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مجموعه داری پایه گسترش
 اقتدار فرهنگی و اقتصادی

مجموعــه دار کیســت و تاریــخ ایــن پدیــده  �
اجتماعی در ایران معاصــر چه قدمتی دارد؟ این 
سؤالی اســت که به سختی می توان آن را توضیح 

داد.
در تعریــف جامع و مانع، مجموعه دار کســی 
است که اشــیا و هنرهای نفیس و صنایع ظریفه 
را گردآوری و بر اســاس روندی فنی  یا تاریخی و با 

رویکردی معنا یاب تنظیم و مستند می کند.
به طور مشــخص این پدیده در ارتباط با قدرت 

و فرهنگ نسبتی درخور تأمل به وجود می آورد.
در دوران صفــوی و پادشــاهی شــاه عباس با 
شــکل گیری اقتصــاد پررونــق، طبقات متوســط 
توان خرید آثار هنری هنرمندان را داشــتند. تولید 
قطعات خوشنویســی به همــراه تزئینات متداول 
برای این نوشتارها یا نقاشی با سوژه تک شخصیت 
حاکی گسترش خرید آثار نزد مردم عادی جامعه 
بود. این خروج هنر از دربار و رابطه بیشتر با مردم 
خود رونق بخش شــاکله های متفاوتی از ارتباط و 
اندیشــه با محوریت زیبایی و تحسین مردم نسبت 

به صناعت ظریفه شد.
گفت وگو هــای فرهنگــی در دوران صفــوی 
و ارتباطــات با جهــان خارج به ویژه کشــورهای 
اروپایــی وفــاق عمومــی در مورد معنــی هنر را 
دچار تزلزل کرد؛ البته اســتفاده از هنر در رویکرد 
ارتباطی دومین پادشاه قاجار اهمیت بسیار یافت. 
فتحعلی  شاه پرتره شخصی خود را به اقصی نقاط 
جهان و دربارهای اروپایی ارسال کرد و پس از وی 
ناصرالدین شاه، مهم ترین فرد از سلسله قاجار بود 
که به هنر توجه خاصی داشــت؛ وی در سفرهای 
فرنگســتان خود بر اساس دیدار از موزه ها و مراکز 
هنری اروپاییان در گیر گفتمان موزه ای شد. موزه ها 
پدیده ای ســاختاری در تثبیت قدرت جوامع مدرن 
بودند که از قرن هجدهم با تکیه بر مجموعه های 
تهیه شده توسط اشراف و متمولین تأسیس شدند. 
این مجموعه ها تنها منحصر به آثار بومی کشــور 
نبودند، بلکــه قطعات متفاوتی از دیگر فرهنگ ها 
جمع آوری شده بود که آگاهی کشورهای اروپایی 
از نگــرش و فهــم دیگر جوامع را گســترش داد. 
بــا تجمیع این مجموعــه آثار و تشــکیل موزه ها 
مراکزی فراهم آمد تــا گفتمان ژئوپلیتیکی به نام 
اوریانتالیســم  یا شرق شناسی شکل بگیرد که منبع 
لایزال نفوذ و منافع مالی را برای غربیان به همراه 

داشت.
کشورهای شرقی توسعه یافته مانند چین توجه 
بسیاری به گســترش فرهنگ مجموعه داری و در 

نتیجه آن تشکیل موزه ها دارند.
داده های رســمی نشــان می دهــد تعداد کل 
موزه هــای چیــن از چهار هــزار و ۶۹۲ عــدد در 
ســال ۲۰۱۶ میلادی به پنج هــزار و ۷۸۸ موزه در 
ســال ۲۰۲۰ میلادی رســیده و از طرف دیگر، آمار 
بازدیدهای ســالانه از این موزهــا از ۷۰۰ میلیون 
بازدیــد در این بــازه زمانی بــه ۱٫۲ میلیارد بازدید 
رسیده که این به معنای رشد فرهنگ موزه هم به 

لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی است.
مــوزه ملی چیــن دارای بیش از یــک  میلیون 
قطعه با ارزش هنری-تاریخی اســت که در ســال 
گذشــته آمار پربازدیدترین موزه پس از موزه لوور 

پاریس را داشت.
ایــن مهم بــدون توجه به مجموعــه دارای و 
تشــویق صاحبان ثــروت در جهــت تجمیع این 

قطعات امکان پذیر نمی شود.
چین مانند ایران کشــوری اســت باستانی که 
در گذشــته قربانی فضای اســتعماری شده است 
و بســیاری از قطعــات نفیس هنــری و تاریخی 
چیــن در موز ه هــای غربی نگهداری می شــود و 
امروز با شــکل دادن روند معکوس این قطعات از 
مجموعه های خارجی به ســمت موزه های چین 

جاری شده اند.
سیاســت گذاری و حمایــت از مجموعه داران 
باعث شــده تا بزرگ تریــن خریداران آثــار هنری 
معاصر در این کشــور شــکل گرفته و معتبرترین 
گالری های غربی در ۱۰ ســال گذشته در این کشور 
شــعب خود را افتتاح کرده و سعی در جذب این 

خریداران جدید داشته باشند.
باید توجه داشت که نبردگاه اکنون با دولت های 
مهاجم در حیطه اقتصاد و فرهنگ است. تنها یک 
گالــری مطرح غربی در ســال ۲۰۱۷ به طور تقریب 
رقمی در حدود یک میلیارد دلار فروش آثار هنری 
داشته است (گالری گگوســیان). توجه به اقتصاد 
هنــر به عنوان پیشــرانه رونق اقتصــادی در غرب 
از ســال های ۱۹۹۹میــلادی خود حاکــی از تحرک 
و پدیدار شــدن مجموعه داران جدیدی اســت که 
با خرید آثــار معاصر هنری باعث اعتباربخشــی و 
صعود قیمت هنرمندان بومی همان کشــور شده 
اســت. برای مثــال در ســال های ۲۰۰۷ با حضور 
حراج خانه های بین المللی در امارات متحده عربی 
خیــل بســیاری از مجموعه داران عــرب تمایل به 
خرید هنر هنرمندان ایرانی با زیبایی شناســی ایرانی 
و اسلامی داشتند، اما امروز به صورت مشخص این 
مجموعه داران در پی خرید آثار کشورهای عربی و 
فرهنگ بومی خود بوده و هنرمندان ایرانی د ر حال 

کمرنگ شدن در این بازارها هستند.
ادامه در صفحه ۹
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ضرورت تداوم فرهنگ ها یا عدم آن 
در گرافیک معاصر-۴

و  � دقیــق  اطلاعــات  به دســت آوردن  بــرای 
صحیــح از موتیف ها و آثار بصــری تمدن ایران و 
موازی ســازی آن با آنچه در اروپای قرون وسطی 
اتفاق می افتاد که چیزی حدود هزار سال را شامل 
می شود، دو دوره بسیار مهم را می بایست در ابتدا 
به صورت مستقل بررســی کنیم، سپس به تداوم 
و تأثیــر هر دو دوره بر هــم بپردازیم؛ زیرا آنچه ما 
امروزه در واقع به  عنــوان فرهنگ ایرانی از آن یاد 
می کنیم و در دســترس داریم، ترکیبی جدانشدنی 
از آنهاســت؛ نخست هنر و تمدن پیش از اسلام و 
دوم بعد از اســلام. معرفت نسبت به تمدن ایران 
باســتان یا پیش از اســلام نه تنها برای ما ایرانیان 
شــرط لازم اســت بلکه از هر ســو برای پژوهش 
دربــاره فرهنگ، تمــدن و هنر هر کجــای جهان 
که اقــدام کنیم بدون شــک در جایی بــا تأثیرات 
عظیم فرهنگ و هنر ایرانی روبه رو خواهیم شــد 
و خواهیم دید چه تأثیرات غیر قابل انکار و بزرگی 
گذاشته است در شکل گیری مکاتب هنری قدیم و 

جدید جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم.

ایران پیش از اسلام سرزمینی با وسعت بسیار 
بزرگ است که در شکل گیری نهایی تمدن و هنرش 
اقوام بســیاری تأثیر گذاشــته ا ند؛ به عبارت دیگر 
آنچه امروزه از تمدن ایران باســتان می شناســیم 
منحصــر به یک طبقه حاکم یا زبان و قوم واحدی 
نیست، بلکه نمادی از قدرت ایران بزرگ است که 
توانسته اقوام و فرهنگ های مختلفی را در گستره 
وســیع خود گرد بیاورد و با اســتفاده از تجارب و 
دستاورد های آنان شــمایلی مرجع از فرهنگ آن 
دوران را حفــظ کند. البته از آن جهت که موضوع 
ایــن مباحث روایت تاریخ هنر یا تمدن نیســت، از 
پرداختن به جزئیات صرف نظر کرده و بیشــتر روی 
عناوین و مواردی متمرکز خواهیم شد که در آنها 
نــگاه و محصول بصری مهمی اتفــاق افتاده و با 
تغییــرات و افت وخیز هایی به امروز و دســت ما 

رسیده است.

از جمله شــاخص ترین تمدن هایی که در ایران 
پیش از اســلام مظاهر بسیار عمیق داشته و ذوق، 
اندیشــه و رویکرد مردمان زمــان خویش را بازگو 
می کنند، فارغ از رویــه حاکمان و دولت های ماد، 
هخامنشی، اشکانی، ساسانی و...، آثار مکشوفه در 
شهرهای کهن شوش، انشان، نینوا، بابل، جیرفت، 
شــهر ســوخته، مارلیک و املش، تپه ســیلک و 
زیویــه و آثاری دیگر در مناطقی همچون کوه های 

خواجه لرستان است.
با مطالعه نقوش به جامانده از آثار کشف شده 
در مراکــزی که به اختصار نام برده شــد، می توان 
بــه مهــارت، نگــرش و جهان بینــی هنرمندان و 
صنعتگران ســاکن در ســرزمین پهنــاور ایران تا 

حدودی دست یافت.
آنچه را ما امروزه از این نقوش در دست داریم 
مدیون محقق، مــورخ و هنرمند بزرگ آرتور ایهام 
پوپ هســتیم که با علاقــه ای وصف ناپذیر نقوش 
و آثار باســتانی ایران را کشــف، آنالیــز و مکتوب 
کرد و با دســتاوردهای این پژوهش  در شناساندن 
ایــران باســتان به جهان معاصر بســیار کوشــید. 
نخســت او بود که با ســخنرانی هایش در هاروارد 
و مراکز آموزش عالی فرانســه به ســهم ایران در 
پیدایش هنــر گوتیک پرداخت. شــاخص ترین اثر 
پوپ که جایگاه بســیار مهمــی در مباحث مربوط 
به مطالــب ما دارد و از مراجع اصلی این موضوع 
محســوب می شــود، کتاب بررســی هنر پارســی 
(A Survey of Persian Art) اســت کــه بــرای 
نخستین بار در سال ۱۹۳۹ توسط دانشگاه آکسفورد 
به چاپ رسید. این نخستین گزارش کامل و مرجع 
عالی از هنر ایران باستان بود که در مجامع تاریخی 
و فرهنگــی غرب بــه معرفی ایــران پرداخت. در 
شماره های بعد به بررسی نقش مایه های بازمانده 
از این دوران که راه گشای ما خواهد بود در شناخت 

سلیقه، رویکرد و شیوه ایرانی خواهیم پرداخت.

سال نوزدهم    شماره 4127 سه شنبه   4 آبان 1400

 مسعود میرکاظمی
میرکاظمــی  مســعود 
وزیــر  به عنــوان  عمومــا  را 
احمدی نــژاد  دولــت 
می شناســند؛ احمدی نــژاد در 
۲۳ مرداد ۸۴ او را برای تصدی 
بازرگانــی بــه مجلس  وزارت 
معرفــی کــرد و مجلــس نیز 
بــه او رأی اعتمــاد داد. او در 
همان سال های اولیه دولت به 
دلیل تعرفــه کالاهای وارداتی، 
بی ثباتــی در نــرخ تعرفه ها و 
عــدم حمایــت از واحدهــای 
تولیــدی قرار بــود در مجلس 
اصولگــرای هفتم اســتیضاح 
شود که به دلیل آنکه مجلس 
روزهــای آخر خود را ســپری 
به  اســتیضاح  می کرد، طــرح 
اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی 
در امان ماند. او در دولت دهم 
باز هم وزیر شد، اما این بار وزیر 
نفت. ســال ۹۰ احمدی نژاد به 
نوعی میرکاظمی را برکنار کرد.
علت اولیه، ادغام دو وزارتخانه 
نفت و نیرو بود. درپی ابراز این 
دلیل میرکاظمی برکنار شد، اما 
در عین حــال دو وزاتخانه نیرو 
و نفت نیز ادغام نشــدند. قرار 

بود او دوباره به سِمت خود بازگردد که احمدی نژاد 
بــا این مســئله مخالفت کرد و خودش سرپرســتی 
وزارت نفــت را بر عهده گرفت و عملا میرکاظمی از 
مسئولیتش عزل شد. بعد از مدتی هم رستم قاسمی 
با کســب رأی اعتماد مجلس پا بــه وزارتخانه نفت 
گذاشــت. حالا و بعد از گذشــت ســال ها از دوران 
وزارت میرکاظمــی در دولــت احمدی نــژاد، او بــا 
حکم ســید ابراهیم رئیســی، معاون رئیس جمهور و 
رئیس  ســازمان برنامه وبودجه شده است که باز هم 
مسئولیتی اقتصادی در کارنامه او محسوب می شود.

 جواد  اوجی
یکــی  دیگر از اعضــای تازه هیئت امنــای فارابی 
جــواد اوجــی، وزیر نفت اســت که ایــن انتصاب با 
توجه به مســئولیت کنونی اوجی، به وضوح حضور 
نیروهــای اقتصــادی در یک ســازمان ســینمایی را 
نشــان می دهد. تمام مســئولیت هایی که اوجی بر 
عهده داشــته، به طور مســتقیم به حوزه نفت و گاز 
مربوط بوده است. مســئولیت های متعدد اوجی را 
این گونــه می توان احصا کــرد: مدیرعاملی هلدینگ 
بنیاد مستضعفان)،  انرژی گستر ســینا (زیرمجموعه 
مدیرعاملــی گــروه اقتصــاد مفیــد (زیرمجموعــه 
ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امــام)، مدیرعاملی 
و نایب رئیســی هیئت مدیره هلدینــگ نفت و گازی 
توســعه پترومفید (زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان 
حضــرت امــام)، عضــو هیئت مدیره شــرکت نفت 
و گاز رضــوی (متعلق به آســتان قــدس رضوی)، 
رئیس هیئت مدیره شــرکت ســرمایه گذاری صنایع 
پتروشــیمی (زیرمجموعه هلدینــگ تاپیکو یا همان 
شستا)، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه 
گاز ایران، عضو هیئت رئیســه صندوق بازنشســتگی 
صنعت نفت، معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز ایــران، رئیس هیئت مدیره پالایشــگاه های گازی 
شرکت ملی گاز، عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت 
نفت، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، معاونت فنی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، رئیس 
مهندسی نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی، سرپرســت اداره ارزیابــی مخازن نفت و گاز 
نفت مناطق مرکزی، کارشناس ارشد اداره مهندسی 
پتروفیزیک مناطق نفت خیز جنوب اهواز و کارشناس 
ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق 
نفت خیز جنوب اهواز. با نگاه به این کارنامه بلندبالا 
می توان به ســادگی دریافت که تمام مسئولیت های 
وزیــر نفت کنونی و البته یکی از اعضای هیئت امنای 
بنیاد سینمایی فارابی در حوزه نفت و گاز بوده است.

 سعید محمد
ســعید محمــد هــم یکــی  دیگــر از اعضــای 
هیئت امنای فارابی اســت؛ فردی که عموم جامعه 
بیشــتر او را به عنــوان یکی از نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می شناسند که البته به دلیل 
ردصلاحیت از ســوی شــورای نگهبان نتوانست در 
عرصــه رقابت هــای انتخاباتی حاضر شــود. تقریبا 
تمام کارنامه محمد به حضورش در ســپاه پاسداران 
برمی گردد و هنوز هم بــا آنکه تمایل دارد چهره ای 
سیاســی از خود نشــان دهد، اهل سیاست او را یک 
نظامــی می دانند. ســعید محمد ســال ۶۶ و زمانی 
که تنها ۱۹ ســال داشــت، به عضوریت رسمی سپاه 
پاســداران درآمد. فعالیت او در سپاه پاسداران تنها 
بــه بخش هــای مدیریتی و اجرائی در شــرکت های 
زیرمجموعه قــرارگاه ســازندگی خاتم الانبیا و دوره 
کوتاهی نیز در بنیاد تعاون ســپاه خلاصه می شــود؛ 
بــه نحوی که اگر در جایی غیر از ســپاه هم مدیریت 
کرده باشــد، محــل فعالیتش به نحوی وابســته به 
ســپاه بوده اســت. برای مثال او از ســال ۸۶ تا ۹۳ 
مدیرعامــل گروه سپاســد بود که ایــن مجموعه به 
قرارگاه خاتم وابستگی داشت. او در آخرین سِمتش 

هم فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا را تجربه کرد.
محمد در ۱۷ اسفند ۹۹ برای حضور در انتخابات 

ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 
اســتعفا داد و سردار حسین ســلامی، فرمانده سپاه 
پاســداران پس از قبول این اســتعفا، او را به عنوان 
مشاور خود منصوب کرد. محمد در متن استعفایش 
دلیل تصمیم خود را «جلوگیری از ایجاد شائبه های 
سیاســی و انتخاباتی» بیان کرد. پس از اعلام رسمی 
محمد مبنــی  بر ورودش به انتخابــات واکنش های 
زیادی برانگیخته شــد؛ عمده نیروهای اصلاح طلب 
به حضور نظامی ها در عرصه سیاســی و مشــخصا 

ریاســت جمهوری  انتخابــات 
انتقــاد کردند و چنین شــیوه ای 
را خلاف نظــر بنیان گذار انقلاب 

اسلامی دانستند.
اصولگرایــان  در   گرچــه 
چنیــن نقــدی وجود نداشــت 
اما بــه نظر می رســید برخی از 
نیروهــای ایــن جبهه سیاســی 
چندان راضی به حضور محمد 
در عرصه انتخابــات نبودند که 
علیه  موضع گیری  شاخص ترین 
محمد از سوی حمیدرضا ترقی، 
اســلامی  مؤتلفه  عضو حــزب 
ابــراز شــد. او در گفت وگویــی 
بیــان کرد کــه اصــلا محمد از 
ســپاه اســتعفا نــداده، بلکه او 
به  دلیــل وجــود تخلفاتی کنار 
گذاشته شده اســت. بعد از این 

اظهارات، بسیاری سخن ترقی را خلاف واقع دانستند 
و فشــارها تا حدی پیش رفت که ترقی عذرخواهی 
کرد، اما ماجرا محدود به همین موضع گیری نشــد و 
سردار یداالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، موضعی 
مشابه ترقی گرفت و گفت «سعید محمد را به علت 
تخلف و رعایت نکردن مقررات از قرارگاه ســازندگی 
خاتم الانبیا منفک کرده اند و ســپاه پاســداران نیز نه 
از ســعید محمد و نه از هیچ کاندیــدای دیگری در 
انتخابــات حمایــت نمی کند و نخواهــد کرد». پس 
از ســخنان ســردار جوانی، ســردار رمضان شریف، 
سخنگوی سپاه نســبت به این بحث ها موضع گیری 

کــرد و گفت: «ســخن آقای جوانی ایــن بوده که به 
 دلیل تخلفات انتخاباتی ایشــان کنار گذاشته شده و 
برداشــت ایشان محترم هم هست ولی برداشت من 
ممکن است متفاوت باشد». او موضع سردار جوانی 
را موضع ســپاه ندانســت و گفت: «حتما ســخنگو 
موضع گیــری می کند. آدم هایی کــه در حوزه کاری 
خود مســئولیت دارند، حرف می زنند و مســئولیت 
حرف هایشــان هم بر عهده خودشــان است. وقتی 
ســخنگو چیزی را اعلام کند، به اسم سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی ثبت می شود، 
ولی اگر یک معاون موضع گیری 
کند، الزاما موضع سپاه نیست». 
آیا  اینکه  درباره  رمضان شــریف 
واقعا محمــد تخلف کرده یا نه 
هم پاســخ داد: «مــا می گوییم 
هرکــس می گویــد تخلف بوده 
بایــد متقن و دقیــق بگوید چه 
تخلفی بوده است. برداشت یک 
معاون سپاه این بوده که تخلف 
صورت گرفته، اما نظر رســمی 
ســپاه ممکن اســت این نباشد. 
شــاید برداشــت آقــای جوانی 
ایــن بــوده؛ ممکن هم هســت 
آقــای جوانی اصــل حرفش را 
تکذیــب کند». پس از ســخنان 
رمضان شــریف، ســردار جوانی 
هم به نوعی تأیید کرد که سعید 
محمــد تخلف خاصــی جز همیــن ورود به عرصه 
انتخابات مرتکب نشــده اســت. او گفت: «از سوی 
برخی رســانه های داخلی و خارجی برداشــت های 
نادرســت و بعضا سوءاســتفاده درباره این سخن او 
صورت گرفته اســت و منظور از تخلف مورد اشاره، 
صرفا بروز رفتارهــای سیاســی-انتخاباتی بوده که 

مغایر با مقررات جاری سپاه است».
در نهایــت و بــا چنیــن حواشــی ای، محمد در 
انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کرد اما شورای 
نگهبــان صلاحیــت او را رد کــرد. ســابقه فعالیت 
محمد در ســپاه پاســداران کاملا اقتصادی اســت؛ 

زیرا قــرارگاه خاتم به طور کلی 
پروژه های  انجــام  محوریت  با 
می کند؛  فعالیــت  اقتصــادی 
بنابرایــن ســابقه محمد گرچه 
نظامی محســوب می شود، اما 
کســوت  در  فعالیتش  ماهیت 
نظامی، اقتصادی بوده است و 
حالا هم سید ابراهیم رئیسی او 
را به عنوان مشاور خود در امور 
و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
ویژه اقتصادی و دبیر شــورای 
منصوب  آزاد  مناطــق  عالــی 

کرده است.
 علی عسگری

علی عســگری هم به نوعی 
او  دارد.  اقتصادی  مســئولیتی 
معاون ســتاد اجرایــی فرمان 
اردیبهشت  امام است. ششــم 
ســال ۶۸ بود که با حکم رهبر 
فقیــد انقــلاب بــه حبیب االله 
کروبی  مهدی  عســگراولادی، 
بــرای  صانعــی  حســن  و 
وجوه  همــه  دراختیارگرفتــن 
مجهول المالــک  امــوال  و 
و  بــلاوارث  ارث  بلاصاحــب، 
بــرای تخمیس  اموالــی کــه 
از ذمــه و اجــرای  و خــروج 
اصــل ۴۹ قانــون اساســی و 
دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه قرار گرفته  اســت، 
ســتاد اجرای فرمان امام آغاز بــه کار کرد. این افراد 
از طرف امام اختیار داشــتند در فــروش، نگهداری 
و اداره املاک یادشــده اقدام کرده یا قســمتی از این 
اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار 
کنند. ســتاد اجرایی موظف شــد همــه درآمدهای 
حاصل شــده را در موارد مقرره شرعیه، بنیاد شهید، 
بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مســکن، کمیته امداد، سازمان 
بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب 
اســلامی و مواردی از این دست مصرف کند. پس از 
درگذشت امام ریاست ســتاد در سال ۷۳ به محمد 
شــریعتمداری واگذار شد و پس از آن در سال ۱۳۷۶ 
محمدجواد ایروانی در این جایگاه قرار گرفت. محمد 
مخبر هم از سال ۸۶ ریاست ستاد اجرایی را بر عهده 
گرفت. با روی کار آمدن مخبر در ستاد اجرایی رویکرد 
جدید فعالیت هــای اجتماعی و اقتصادی ســتاد با 
هــدف فراهم کردن امکان مشــارکت مــردم به ویژه 
کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن 
بــه قشــرهای محروم جامعــه در مناطــق محروم 
کشــور آغاز شــد. با این اوصاف می توان دریافت که 
مسئولیت عســگری که اینک عضو هیئت امنای یک 
سازمان سینمایی غیردولتی اســت، کاملا اقتصادی 

است.
 میثم نیلی

میثم نیلی در این بین چهــره ای اقتصادی ندارد 
اما چهره  فرهنگی خاصی دارد. او از حلقه مشاوران 
جــوان احمدی نژاد بود و در ســال ۸۸ مســئولیت 
کمیته سیاسی ستاد هماهنگی حمایت های مردمی 
از احمدی نــژاد را بــر عهده داشــت و در انتخابات 
سال ۸۸ می گفت که «چرخه قدرت و ثروت سال ها 
ماننــد یك خــار در گلوی مردم باقــی مانده بود که 
احمدی نژاد ایــن جریان را نمایان کــرد و به وضوح 
در مقابل چشــمان مردم ایران دیده شــد». او حتی 
از احمدی نــژاد این چنیــن یــاد کرده بــود: «بغض 
فروخــورده محرومانی را که ســال ها مــورد تعدی 
عناصر فاسد اقتصادی قرار گرفته بودند، فریاد کرد» 
(خبرگزاری فــارس، ۱۴ خرداد ۱۳۸۸). او پس از آن 
مســئولیت هایی مانند رئیس مجمع ناشران انقلاب 
اســلامی و عضو شــورای اندیشه ورز شــبکه سه و 
صاحب امتیازی و مدیرمســئولی سایت رجانیوز را بر 
عهده داشته است. نکته مهم اینکه او عضو شورای 
مرکزی جبهه پایداری هم بوده است. او در سال ۹۸ 
هم بــا حکم محمد قمی، رئیس ســازمان تبلیغات 
اســلامی، به عنوان مشاور این سازمان در حوزه کتاب 
و نشــر منصوب شــد. او حالا به عنوان مشــاور وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.
 اعضای ابقاشده

همان طور که گفته شــد، سیدمحسن مهاجرانی، 
حســن خجســته باقرزاده و علیرضا مختارپور، دبیر 
کل نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، از دوره پیش 
در جایــگاه خود در ســازمان ســینمایی فارابی ابقا 
شده اند که نسبت به نفرات دیگر هیئت  امنا چهره ای 

فرهنگی دارند.
 اقتصادی و سیاسی شدن سینما

با مشــاهده اعضای جدید هیئت امنای سازمان فارابی 
می تــوان به دو نتیجه رســید؛ نخســت آنکــه با حضور 
چهره هــای کاملا اقتصــادی این گمانــه در ذهن نقش 
می بندد که شــاید بعد از این و بیشــتر از گذشــته شاهد 
ورود پول های دولتی به حوزه سینما باشیم؛ پول هایی که 
البته سینما را به صورت مزمنی وابسته به دولت می کند. 
دوم آنکه چهره های مذکور علاوه بر آنکه پیشــینه کاملا 
اقتصــادی دارند، در حوزه سیاســی هم دســتی بر آتش 
دارنــد؛ به نحوی که هر یک در دولت کنونی منصبی اتخاذ 
کرده انــد. حالا بــا جمع این دو عامل این نــگاه نیز وجود 
دارد کــه با ورود اقتصاد دولتی به ســینما و در عین  حال 
وجود چهره های سیاسی که بعضا گرایش هایی خاص در 
سیاست را دنبال می کنند، اقتصاد دولتیِ هدایت شده ای را 

در سینما شاهد باشیم.

انتصاب های اخیر در بنیاد فارابی حاوی چه پیامی است؟

سینمای سیاسی ها

با مشاهده اعضای جدید 
هیئت امنای سازمان فارابی می توان 

به دو نتیجه رسید؛ نخست آنکه با 
حضور چهره های کاملا اقتصادی 

این گمانه در ذهن نقش می بندد که 
شاید بعد از این و بیشتر از گذشته 

شاهد ورود پول های دولتی به حوزه 
سینما باشیم؛ پول هایی که البته 

سینما را به صورت مزمنی وابسته به 
دولت می کند. دوم آنکه چهره های 

مذکور علاوه بر آنکه پیشینه کاملا 
اقتصادی دارند، در حوزه سیاسی 

هم دستی بر آتش دارند؛ به نحوی که 
هر یک در دولت کنونی منصبی

 اتخاذ کرده اند

جاوید رمضانى
کارشناس هنرى و مرمت گر آثار

گروه هنر: چند روزی است که تغییر و تحولات در بنیاد سینمایی فارابی، نگاه های بسیاری را به خود جلب 
کرده و گمانه زنی درباره چگونگی تصمیم گیری از سمت تیم جدیدی که در این ساختمان مستقر شده اند، 
بیشتر کرده اســت. مدتی قبل محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد به پیشنهاد محمد خزایی، 
رئیس ســازمان امور سینمایی، اعضای هیئت امنای بنیاد ســینمایی فارابی را برای دو سال منصوب کرد 
که در میان  شخصیت های منصوب شــده، نام های جالبی به چشم می خورد؛ از جمله مسعود میرکاظمی، 
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه وبودجه؛ جواد اوجی، وزیر نفت؛ ســعید محمد، مشــاور 
رئیس جمهــور در امور مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد؛ 
علی عســگری، معاون ســتاد اجرایی فرمان امام؛ علیرضا مختارپور قهرودی، دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور؛ میثم نیلی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حسن خجسته، معاون پیشین صداوسیما؛ 
سیدمحســن مهاجرانی، معاون پیشین صداوسیما و مشاور رئیس رســانه ملی به همراه محمد خزاعی که 
ریاست سازمان امور سینمایی را بر عهده دارد. در میان این اسامی صرفا سه نفر یعنی مهاجرانی، خجسته  
باقرزاده و مختارپور ادامه فعالیت شــان به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد فارابی تمدید شده است و دیگر 
اعضا به طور کلی تغییر کرده اند و دو محور در سابقه افراد حاضر مشهود است؛ اقتصاد و سیاست. این در 
حالی است که در همین چند روز بسیاری از تفاوت عمده ترکیب هیئت مدیره سابق بنیاد سینمایی فارابی 

و ترکیب کنونی سخن می گویند.
پیش از این، حسین انتظامی رئیس وقت سازمان ســینمایی، سید محسن مهاجرانی، سید محمد بهشتی، 
شهریار بحرانی، حسن خجسته باقرزاده، محمدمهدی عسگرپور، هوشنگ مرادی کرمانی، علیرضا مختارپور 
قهرودی و منوچهر شاهسواری در هیئت مدیره پیشین بنیاد سینمایی فارابی حضور داشتند؛ ترکیبی که اکثر 

اعضای آن را سینماگران و اهالی فرهنگ تشکیل می دادند.
بد نیست با کارنامه افرادی که در انتصاب اخیر به هیئت امنای فارابی پیوسته اند، قدری آشنا شویم.

 ناصر نصیرى
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